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درگذشت کارگردان تئاتر 
برنده  ۲۱ جایزه تونی

گروه هنر: «هارولد پرینس»، تهیه کننده و کارگردان  �
تئاتر برادوی آمریکا که بــا نمایش های موفقی مانند 
«شــبح اوپرا»، «کابــاره»، «کمپانی» و «ســوئینی تاد» 
مرزهای جدیدی بــرای نمایش های موزیکال تعریف 
کــرد، پس از یــک دوره بیماری کوتاه مدت در کشــور 
ایســلند درگذشــت.  وی در ابتدا به عنوان تهیه کننده 
به ســاخت مجموعــه ای از ماندگارترین نمایش های 
موزیــکال آمریــکا از «یانکی های لعنتی»، «داســتان 
غــرب» تا «یک چیز خنده دار کــه در راه اتفاق افتاد»، 
«فورم» و «فیدلرها روی ســقف» آغاز کرد و ســپس 
به عنــوان کارگردان، نمایش هــای موزیکال مهمی را 
از جمله «کاباره»، «کمپانی»، «سوئینی تاد»، «اویتا» و 

«شبح اوپرا» را روی صحنه برد.
  «اندرو لوید وبر»، آهنگ ســاز مطــرح تئاترهای 
موزیــکال، گفت ممکن نیســت که بتــوان اهمیت 
را  پرینــس» در نمایش هــای موزیــکال  «هارولــد 
دســت کم گرفــت و تمــام نمایش هــای موزیکال 
مــدرن عملا همه چیز را مدیون او هســتند. «هارولد 
پرینــس» در طــول دوران فعالیــت هنــری خود با 
از  ترانه ســرایان  و  شناخته شــده ترین آهنگ ســازان 
«لئونارد برنستاین»، «جری باک»، «شلدون هارنیک»، 
«جان کاندر» و مهم تر از همه «اســیون سوندهایم» 
همکاری کرد.  «پرینس» پیش از این در مصاحبه ای 
عنوان کرده بود خیلی درباره کارهایی که می خواهد 
انجام دهد بررسی دقیقی انجام نمی دهد و همه چیز 
غریــزی پیش می رود و بســیار به نــدرت ایده ای را 
فقط برای پول پذیرفتــه؛ ایده هایی که در درجه اول 
ایده های خوبی نبودند.  وی در طول نیم قرن حضور 
خود در تئاتر موفق به کســب ۲۱ جایزه معتبر تونی، 
از جملــه دو جایزه ویژه تونی بــرای «فیدلرها روی 
ســقف» در سال ۱۹۷۲ و «کاندید» در سال ۱۹۷۴ شد 
و جایــزه افتخــاری مرکز کندی را نیــز دریافت کرده 
است.  در سال ۲۰۱۵ نمایشی تحت عنوان «شاهزاده 
برادوی» دربــاره این کارگردان تأثیرگذار در ژاپن روی 
صحنه رفت که شــامل مجموعه ای از معروف ترین 
آهنگ های آثار وی می شد. این نمایش در سال ۲۰۱۷ 

در تئاتر برادوی آمریکا نیز اجرا شد. 

معرفی نمایندگان ایرانی در  جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان

گروه هنر: شــش فیلم به عنوان نماینــدگان ایران  �
در دو بخــش کوتاه داســتانی و پویانمایــی کوتاه به 
بخش «بین الملل» سی ودومین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.  دبیرخانه 
سی ودومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانــان اســامی فیلم های ایرانی پذیرفته شــده 
در دو بخــش کوتاه داســتانی و پویانمایــی کوتاه در 
بخــش «بین الملــل» را اعلام کرد. در هــر یک از این 
دو بخش ســه فیلم به عنــوان نماینــدگان ایران در 
بخــش «بین الملل» معرفی شــدند که اســامی آنها 

به شرح زیر است:
پویانمایی های کوتاه:

و  غــلام زاده  ملیحــه  کارگردانــی  بــه  ۱- «کلاف»، 
تهیه کنندگی سیدجواد حسین نژاد 

۲- «ســیم ششم»، به کارگردانی و تهیه کنندگی بهرام 
عظیمی (محصول مرکز گســترش ســینمای مستند

 و تجربی)
۳- «قصه مردی که لب نداشــت»، بــه کارگردانی و 

تهیه کنندگی میلاد شاه جانی
کوتاه داستانی

۱- «پســر دریا»، به کارگردانــی و تهیه کنندگی عباس 
جلالی یکتا (محصول مرکز گســترش سینمای مستند 

و تجربی)
۲- «بی ســیم»، به کارگردانی محمدحســین امانی و 
تهیه کنندگی حســین دارابی (محصــول ناجی هنر و 

باشگاه فیلم سوره)
۳- «آلوهای وحشــی»، به کارگردانی و تهیه کنندگی 

فرید هاشم زاده (تهیه شده در شبکه فارس)
ســی ودومین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای 
کــودکان و نوجوانــان ۲۸ مرداد تا ۴ شــهریور ۹۸ به 
دبیــرى علیرضــا تابش در شــهر تاریخــی اصفهان 

برگزار می شود.

توسعه هنرهای تجسمی
در منطقه آزاد کیش

گروه هنر: ســید مجتبی حســینی، معاون امور  �
هنری و غلامحســین مظفری، مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیــش، تفاهم نامه همــکاری برای 
تبدیــل کیش به عرصه ای برای توســعه هنرهای 
تجســمی را امضا کردند. بر اســاس این تفاهم نامه 
مقرر شــد موزه هنرهای معاصر کیش و مدرسه هنر 
در کیش راه انــدازی و زمینه فعالیت صنایع مرتبط با 
هنرهای تجســمی در منطقه آزاد کیش فراهم شود. 
تبدیــل منطقه آزاد کیش به عرصه ای برای توســعه 
هنرهای تجســمی بــا ایجاد موزه هنرهــای معاصر 
کیش، مدرسه هنر و حمایت از فعالیت صنایع مرتبط 
با هنرهای تجســمی محور تفاهم نامه معاونت امور 
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و ســازمان 

منطقه آزاد کیش است.
بر اســاس ایــن تفاهم نامه، کیش پــس از تهران، 
کرمان، اصفهان، اهــواز و آبادان دارای موزه هنرهای 

معاصر می شود.
این تفاهم نامه در ادامه نشست های سال گذشته 
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 

سازمان منطقه آزاد کیش امضا شده است.

 زیر آسمان فیروزه اى

 جهان بدون مرز داستان
علی نعیمی: «نهنگ آبی» یک بازگشت منطقی  �

در کارنامــه فریــدون جیرانی اســت. او در دهه 
گذشته بارها شانس فیلم سازی اش را در فضاهای 
متفــاوت امتحان کــرد، امــا هیچ گاه نتوانســت 
کامل ترین فیلمش را؛ چه روی پرده ســینما و چه 
در قاب تلویزیون بسازد. به نظر می رسد حالا بعد 
از گذشــت آزمون و خطاهای بســیار در آثار متأخر 
خود، در «نهنگ آبی» توانســته اســت به جهان 
بدون مرز خود برســد که داســتانی را تعریف کند 
کــه بدون زمان و بدون مــکان و بدون تأثیرپذیری 
از دنیای پیرامون خود به سمت جلو حرکت کند. 
«نهنگ آبی» داســتانی فارغ از ســویه تک بُعدی 
تحمیل جغرافیــای مکانی اســت و روایت خود 
را بی آنکــه تلاش کنــد در مرزبنــدی جغرافیایی 
کشــوری جای دهد تعریف می کنــد. برای همین 
مخاطب می تواند به جای شــخصیت های داخل 
فیلم هر نام دیگری بگذارد و در هر کشور دیگری 
آن را روایت کند. این شــاید مهم ترین نکته نهنگ 
آبی اســت. بهــرام توکلی و فریــدون جیرانی به 
یک وحدت نظر در خلق این ســریال دست یافتند 
که می تواند الگوی مناســبی برای سریال سازی در 
ایران باشد. در جایی که سینما و تلویزیون به مثابه 
یک ابزار رســانه ای و تبلیغی تنها ســعی می کند 
تریبون یک جریان فکری سیاسی و اجتماعی باشد، 
تلاش برای خلق اثری دراماتیک با درو ن مایه های 
جنایــی و معمایی بــدون آنکه آلــوده به عنصر 
سیاست و جامعه شناسی شــود، یک موفقیت در 

سینما و تلویزیون ما به حساب می آید. 
«نهنــگ آبــی» دارای مؤلفه هــای موفقی در 
اجراست. پرداخت صحیح در جزئیات و توجه به 
اصل ســه گانه جامعه، خانواده و فردیت توانسته 
اســت در هر ســه آنها به خوبی نقــش ایفا کند. 
توجه به ابزارهای جدید ارتباطی و نزدیک شــدن 
به سواد رسانه ای شــناخت این دسته از ابزارهای 
ارتباطــی که در دنیای امــروز در حکم آب حیات 
است، نهنگ آبی را اثری پویا و رو به جلو و محرک 
کرده است که در بستر روایت هولناک خود تلاش 
می کند آســیب های اســتفاده بی پروا از این ابزار 
را گوشــزد کند. فیلم آگاهانــه در دام توصیه های 
اخلاقی نمی افتد و تلاش می کنــد هرآنچه را که 
در مشاهدات فیلم ساز و نویسنده رخ داده است با 

مخاطب در میان بگذارد.
جیرانی البته در «نهنگ آبی» مانند آثار متأخر 
خود دچار سانتی مانتالیسم افراطی و تجددگرایی 
بی منطق شــده اســت و گاهی بی محابــا به دل 
جریان روشنفکری حمله می کند و در نقد رفتاری 
این قشــر زبان به گلایه باز می کند. فیلم ساز حتی 
در ایــن بین در قیاس یک خانــواده ثروتمند و زن 
بدکاره، حق را به زن بدکاره می دهد و او را تطهیر 
می کند. به نظر می رســد نگاه چپ گرای فیلم ساز 
در نقد ثروت باعث شده است در بسیاری از موارد 
در محاسبات خود و نســبتش با این جریان دچار 
اشــتباه شــود. جیرانی پیش از این نیز در آثارش 
نشان داد میانه خوبی با جریان سرمایه داری ندارد 
و خلق تراژدی را تنها بر بســتر نظام سرمایه داری 
می تواند هضــم کنــد. در این قالب امــا «نهنگ 
آبی» یــک حرکت رو بــه جلو بــرای جیرانی به 
حســاب می آید. او برخلاف گذشــته این بار نظام 
ســرمایه داری را هم قربانی نظم فکری ســاختار 
جدیدی می داند که لااقل تا به اینجای کار از درک 
و تعریف آن در قصه عاجز است و دقیق نمی داند 
نهنگ آبی چــه کاربردی در شــکل گیری جنایات 

رخ داده داشته.
«نهنــگ آبی» به نظر در روند تولید و پیشــبرد 
داستان با مشکلاتی هم روبه رو بوده است و خروج 

ناگهانی لیلا حاتمی از پروژه به ساختمان داستانی 
اثر آسیب زده اســت. تغییر ناگهانی لحن داستان 
و بالارفتن اندازه جنایت هــا و خرده تبهکاری های 
درون فیلم و همچنین رستگاری ناگهانی قهرمان 
فیلم تا پایان قســمت ۲۳ از جمله اتفاقاتی است 
که بعید نیســت بــا توجه به مشــکلات تولیدی 
سریال ســازندگان را مجبور به استفاده از این گونه 

تمهیدات کرده باشد.
«نهنگ آبی» برای جیرانی یک نقطه عطف در 
کارنامه کاری اش به حســاب می آید. او آزادانه در 
این ســریال بدون آنکه نگاه ایدئولوژیک دو سریال 
قبلی اش روی اثر ســنگینی کند، به سراغ داستانی 
رفته اســت که می تواند به خلق فضاهای مؤلف 
فیلم ســاز کمک کند. پایان بندی ســریال شاید در 
هفته های پایانی بتواند این نوشــته را به قضاوت 
بنشــاند که آیا «نهنگ آبی» یــک اثر قابل دفاع در 

کارنامه فریدون جیرانی است؟

دریچه

سال شانزدهم    شماره 3491 هنر شنبه   12 مرداد 1398

بهناز شیربانی: تعداد هنرمندانی که از تئاتر قدم به سینما 
گذاشــته و ســعی کرده اند در حوزه ای دیگــر تجربه ای 
رقم بزنند، کم نیســت. کارگردان هایی که خاستگاه آنها 
تئاتر بوده و در صحنــه نمایش با نگارش نمایش نامه و 
اجراهایی، هوش از سر مخاطبانشان برده اند و رجعتشان 
به سینما، گاه با شکست هایی همراه بوده و گاه آن چنان 
در دل مخاطبان ســینما جا بــاز کرده اند که جای خالی 
آنها در سینما عجیب حس می شــود. اینکه کدام یک از 
این دو -ســینما یا تئاتر- به دیگری ارجح است، موضوع 
این گزارش نیست؛ بلکه حضور کارگردان هایی از تئاتر در 
ســینما و میزان موفقیت آنها در آن، نکته درخور تأملی 
اســت. کم نیســتند کارگردان هایی که از گذشــته دور تا 
امروز، ســینما را به قصد تجربه آزموده اند و موفق عمل 
کرده اند و برخی دیگر با شکســت در گیشــه و نارضایتی 
مخاطبان سینما، پا پس کشیده اند. هر چند در تکمیل این 
مبحــث می توان به تجربه های عمومــا موفق بازیگران 
تئاتر در عرصه تصویر اشاره کرد؛ اما حضور طیف وسیعی 
از کارگردان هــای شناخته شــده تئاتر که قدم در ســینما 
گذاشته اند، لزوما موفقیت آمیز نبوده است. شاید بتوان به 
این موضوع از زاویه ای دیگر نیز نگاه کرد؛ اینکه بسیاری 
از کارگردان های تئاتر با حضور در ســینما، قصد داشتند 
چیزی به ســینما اضافه کنند و تجربه ای متفاوت را رقم 
بزنند یا چیزی به خودشان اضافه کنند؛ اما در بسیاری از 
مواقع، نه تنها آنها سینما را آن طور که باید درک نکردند؛ 
بلکه ســینما نیز به آنها روی خوش نشــان نداده است. 
صحنه نمایش با وجود دو بُعد قصه و مخاطب، به ضلع 
سومی ختم می شــود که آن تجربه را موفق و تأثیرگذار 
یا ناموفق جلوه می دهد. آن را می توان در ســینما نیز به 
انواع دیگری جست و جو کرد؛ شاید این زاویه تفکیک کردن 
این دو حوزه را سخت می کند؛ اما باید این موضوع را نیز 
در نظر گرفت که مخاطبان تئاتر در هر گوشــه از ســالن 
که صحنه را نظاره می کنند، می توانند زاویه نگاهشان را 
تغییر دهند و به دلخواه هریک از شــخصیت ها را دنبال 
کنند. در حالی که ســینما اساســا کارکرد دیگــری دارد و 
باید همراه بــا دکوپاژ کارگردان و لنــز و زاویه دوربینش 
همراه شد. تفکیک کردن این دو حوزه و ویژگی های آنها، 
موضوع مفصلی اســت که می توان ساعت ها درباره آن 
صحبت کرد. باید این نکته را نیز مدنظر داشت که اساسا 
به مفهــوم مطلق نمی توان فقط میزان موفق شــدن یا 
موفق نبودن فیلم را به کارگردان هایی که از تئاتر به سینما 
می آیند، خلاصه کرد. کم نیستند کارگردان هایی که دانش 
سینما دارند و فیلم هایشان را نمی توان در زمره فیلم های 
موفق دسته بندی کرد. باید این را پذیرفت که سینما تنها 
ابزاری است که می توان با آن قصه ای را به شکلی دیگر 
تعریف کرد. در این میان، بسته به توان قصه گویی و خوب 
قصه گفتن، صحنه تئاتر و پرده سینما دیگر تفاوتی ندارد یا 
به تعبیر کارشناسان تئاتر، سینما صحنه عظیم تئاتر است 
و در نهایت این توانایی روایتگری اســت که مخاطب را 
بــه وجد می آورد و کارگردان ها را به دو دســته موفق و 
ناموفق تقســیم  می کند. به همین بهانه، در این گزارش 
نگاهی خواهیم داشت به کارگردان هایی که از تئاتر قدم 

به سینما گذاشتند و تجربه هایی رقم زدند.
بهرام بیضایی، از مهم ترین و تأثیرگذارترین چهره های 
هنر کشــورمان، علاوه بر تجربه های بــزرگ و ماندگار بر 
صحنه تئاتر، در ســینما نیز اتفاقات یگانه ای را رقم زد و 
بســیاری از نمایش نامه نویســان و کارگردان های ایرانی 
با تأثیرگرفتن از آثارش، ســعی کردند مســیری مشابه او 
را ادامه بدهند. بیضایی با ســاخت آثــار کوتاه و بلندی 
مانند «عمو ســیبیلو»، «رگبار»، «باشــو غریبه کوچک»، 
«مســافران»، «کلاغ»، «مــرگ یزدگرد»، «سگ کشــی» و 
بسیاری دیگر از تجربه های ماندگارش در سینما، در کنار 
فیلم ســازانی دیگر در بازه ای زمانی، موج نو ســینمای 
ایــران را پدیــد آوردند. بیضایی از کارگردان هایی اســت 
که بســیاری از کارشناســان معتقدند نمی توان مرزی را 
میــان تجربه های تئاتر و ســینمای او قائل بود و مســیر 
یکه و منحصربه فرد او باعث شــد بســیاری از مخاطبان 
ســینما و تئاتر را با هنرش آشــنا کند و در نهایت در هر 
دو حــوزه موفقیت های زیــادی را رقم بزند. شــاید این 
توصیف ابراهیم گلســتان دربــاره بیضایی بهتر هنر او را 
بیان می کند: «بیضائی همه فن حریف اســت؛ نویســنده 
نمایش نامه و نمایش عروســکی، مقاله نویس، نویسنده 
داســتان، کارگردان تئاتر، همچنین منتقد سینمایی بوده 
و تجربــه ســینما را در ســال ۱۹۵۵ با ســاختن فیلمی 
هشت میلی متری آغاز کرده  است... . هربار و هدف هرچه 
باشد، این کل فرهنگ غنی اوست که به نمایش گذاشته 
می شــود». این را نیز باید مدنظر داشــت که بیضایی به 
ابزارها و تکنیک های ســینما مسلط است و خوب قصه 
تعریف می کند؛ حال چه در صحنه تئاتر باشــد و چه در 
سینما یا حتی وقتی کتابی از او می خوانیم. این توانایی و 
تسلط او بر کلمات است که او را از دیگران مجزا می کند.
«آقا یوسف»، «ماهی ها عاشق می شوند» و «یکی آواز 
می خواند، دیگری نه» سه فیلم علی رفیعی است که از 
زمان ورودش از تئاتر به ســینما ساخت؛ سه فیلمی که 

مرکز توجه مخاطبان قرار گرفت. تســلط او بر رنگ و نور 
در تئاتر، در آثار ســینمایی اش نیز نمود پیدا می کند و این 

نکته ای است که رفیعی تئاتر را از سینما جدا نمی کند.
تنها تجربه حمید ســمندریان در ســینما، به ساخت 
فیلــم «تمــام وسوســه های زمین» خلاصه می شــود. 
کارگردان باســابقه تئاتر کــه نمایش هایی که به صحنه 
برده اســت، از بی مثال ترین تجربه های تئاتر کشــورمان 
محســوب می شــوند، در تنها تجربه ســینمایی خود با 
نقدهایی رو به رو شد و حضور در تئاتر را به سینما ترجیح 
داد. اصغــر فرهــادی، کارگردانی اســت که حضورش 
در ســینما پرافتخارترین جوایز را برای سینمای ایران به 
ارمغــان آورد و او نیز نخســتین تجربیاتش را در صحنه 
تئاتر کسب کرد. در بسیاری از نوشته های فرهادی یا حین 
اجرائی کردن ایده هایش در سینما، هنوز هم می توان تأثیر 
عمیق نمایش را در آثارش دید. به خاطر بیاورید صحنه 
ورودی فیلــم جدایی نادر از ســیمین؛ حضور دو بازیگر 
مقابل دوربینی که ثابت است و مخاطب به مثابه صحنه 
تئاتر، به زوایای مختلف روایتی که مد نظرش است، آشنا 
می کنــد. او هنوز یکی از مخاطبــان اصلی نمایش  هایی 
اســت کــه بــه صحنــه می رونــد و هرازچندگاهی از 
علاقه مندی خود به بازگشــت به ایــن عرصه می گوید. 
اصغر فرهادی در ســال ۸۹ در مراسم تقدیر از علیرضا 
نادری، دوســت و هم کلاسی قدیمی اش، خاطره جالبی 
از تأثیر یــک نمایش نقل کرد و گفت: «برای من علیرضا 
نادری روی یکی از ستون های خاکستری و قطور راهروی 
اصلی دانشکده  هنرهای زیبا متولد شد. تا پیش از آن هم 
بود، می دیدمش، قاطی هم دانشکده ای های دیگر، سبیل 
داشــت یا نداشت، نمی دانم. بیشــتر در جمع بچه های 
چای به دســت آبدارخانه  کوچک دانشکده می دیدمش. 
سیگار می کشید یا نمی کشید؟ نمی دانم. کیف دوشی اش 
به رســم بچه های آن روزهای دانشــکده چرمی بود یا 
برزنتی، اصلا کیف با خــودش می آورد یا یکی از آنهایی 
بود که کیف همراه نداشــتنش باعث می شــد فکر کنی 
دانشجوســت یــا همین جــوری اوقات فراغتــش را در 
راهروهای دانشــگاه می گذراند، بدون  آنکه اســمش در 
فهرست هیچ کلاسی باشد، نمی دانم. به هر حال تا آن روز 
مقابل آن ستون قطور خاکستری علیرضا نادری یکی بود 
از جمع بچه ها، مثل بقیه؛ اما تولدش یادم هست؛ برای 
من روی همان ستون و در قالب یک پوستر، پوستر که نه، 
یک اعلان دیواری به دنیا آمد. نوشــته بود نمایش «عطا 
ســردار مغلوب» همین. نه همین نه، روی مغلوب خط 
کشیده بود و بالای آن نوشــته بود مقلوب؛ اولی با «غ» 
و دومی با «ق».  تا برســم به سلف ســرویس که انتهای 
همان راهرو بود و ناهار اغلب مزخرفش را بخورم، هنوز 
درگیر «غ» و «ق» بودم. که اگر «غ» باشــد می شــود این 
و اگر «ق» باشــد می شود آن. اگر فردای مغلوب بودنش 
به خاطر مقلوب  شــدنش باشــد، چه تلــخ و اگر همان 
ســردار مقلوب بودنش حاصل مغلوب شــدنش باشد، 
چه تلخ تر. این یکــی از معدود روزهایی بود که معمای 
خوبــی پیدا کرده بودم تا مزه غیــر قابل توصیف ناهاری 
را کــه می خوردم، نفهمم. بعدازظهر فــردای آن روز در 
تالار عزیز و پرخاطره مولوی در میان انبوه تماشــاگرانی 
که شاید برای بســیاری از آنها علیرضا نادری زودتر روی 
ســتونی یا جایی متولد شده بود، کارش را دیدم. نمایش 
طولانی بود؛ طولانی ترین نمایشــی که دیده بودم و شاید 
بعدها هم کمتر دیدم. چند ســاعت بود، از ساعت بیشتر 
بود، به روز و شب کشید، نزدیک دو روز. برای من نمایش 
«عطا ســردار مقلوب» از لحظه دیدن آن پوستر با اعلان 

روی آن ستون با آن «غ» و «ق» شروع شده بود. 
در آن روزها که بیشــتر آثار فربــه از بازی با فرم های 
بی ریشــه بود یا آویختن خود با آثار به قول خود علیرضا 

کپک زده تاریخی و کلاســیک و غالبا تمام زور و ذهنت را 
می گرفت تا یک جوری ســروته اش را به هم بچســبانیم 
و متکلف بودن نشــانه ی تشخص بود و سادگی نشانه ی 
نابلدی، دیدن نمایش «عطا سردار مقلوب» مثل نفسی 
بود که در حین غرق شدن کله ات را از زیر آب به زحمت 
بیرون می آوری و آن  را به ریه ات می کشــی و احســاس 
می کنی هنوز امیدی برای زنده ماندن و رسیدن به ساحل 

هست. در این روزگار، علیرضا نادری، نادر است».
علیرضا نادری نیــز که با نــگارش و به صحنه بردن 
نمایش هــای موفقی ماننــد «کوکوی کبوتــران حرم»، 
«پچپچه های پشت خط نبرد»، «چهار حکایت از چندین 
حکایت رحمــان» و... فیلم نامه های درخشــانی مانند 
«میــوه ممنوعه»، «کیفر» و «در مســیر زاینده رود» را نیز 
برای تلویزیون و سینما به نگارش درآورد و قصد داشت 
تا نخســتین کارگردانی اش در ســینما را با ساخت فیلم 

«پدر کشی» تجربه کند که میسر نشد.
داود میر باقری از کارگردان هایی است که صحنه تئاتر 
و ســاخت فیلم و سریال برایش تفاوتی ندارد و هریک را 
در زمانش به درســتی پیش برده اســت و ارزش کلمات 
و نگارش قصه برایش بار معنایــی متفاوتی دارد. هنوز 
هم بســیاری از علاقه مندان تئاتر از نمایش «معرکه در 
معرکه» و «دندون طلا» به عنوان آثار شاخص این حوزه 
صحبت می کنند. او بارها در گفت و گو هایش تأکید کرده 
اســت که تئا تر بــه اهالی هنر ســینما و تلویزیون کمک 
می کنــد. ســال ها احســاس می کردم هر وقت خســته 
می شوم، به تئا تر بازمی گردم. تئا تر من را پر می کند و این 

ویژگی این هنر زنده است».
حمید امجد از دیگر کارگردان هایی است که ساخت 
فیلم در سینما را تجربه کرد. امجد پیش از ساخت فیلم 
بلندش با نگارش فیلم نامه این حوزه را تجربه کرده بود. 
در نخستین تجربه سینمایی اش «آزمایشگاه» آن طور که 

انتظار می رفت، در جذب مخاطب سینما موفق نبود.
محمد رحمانیــان، نمایش نامه نویــس و کارگردان 
باسابقه تئاتر، نیز سینما را با نگارش فیلم نامه تجربه کرد 
و نگارش یا بازنویسی فیلم نامه از جمله فعالیت های او 
در سینما است؛ هرچند که در بسیاری از نمایش نامه هایی 
که بــه صحنه برده اســت، نگاهی به ســینما داشــته 
است؛ اما قطعا ســاخت فیلم «سینما نیمکت» یکی از 
تجربه های خاص او در ســینما محســوب می شود. این 
فیلم در ســی وچهارمین جشــنواره فیلم فجر در بخش 
هنر و تجربه پذیرفته شد و هیئت انتخاب آن را از بخش 
ســودای سیمرغ کنار گذاشــتند و البته سینمایی نویسان 
نیــز چندان روی خوشــی به ایــن فیلم نشــان ندادند. 
رحمانیــان در گفت و گویی با ماهنامه هنــر و تجربه به 
رویارویی ســینماگران و اهالی تئاتر اشــاره کرد و گفت: 
«گروهی از سینماگران، گروهی از نویسندگان سینمایی که 
ریشه شــان بیشتر به تلویزیون برمی گردد، در یک دوره ای 
بســیج می شوند که به کسی بگویند تو بهتر است همان 
کار قبلــی ات را انجام بدهی. این تنگ نظری ها همیشــه 
بوده اســت. حالا تنگ نظری یا هــر چیز دیگر؛ ولی فیلم 
ســمندریان به بدی فیلم هایی که در آن سال ها ساخته 
شد، نبود. نه فقط بد نبود؛ بلکه به نظر من فیلمی بسیار 
خاص و در جاهایی درخشان بود. مسئله فیلم سمندریان 
فقط این بود که سمندریان از تئاتر آمده بود. همین باعث 
شــد که مورد تأیید خیلی ها قرار نگیرد و نقدهای منفی 
زیادی که بر فیلمش نوشــته شد و یک جور بی توجهی 
که به فیلمش شــد، درواقع داشــت به سمندریان یا هر 
کسی که از تئاتر می آمد، می گفت که بهتر است به همان 
فضای خودتان برگردیــد. خب درباره فیلم حمید امجد 
هــم این اتفاق افتاد. درباره فیلم علی رفیعی، «ماهی ها 
عاشق می شــوند» هم همین اتفاق افتاد. به هرحال این 

هســت. درباره اولیــن فیلم بیضایی «رگبــار» هم اولین 
صحبت هایی که شد، این بود که فیلم های آقای بیضایی 
بوی تئاتر می دهد؛ یعنی به عنوان یک نقص هنری درباره 
این فیلم صحبت می شــد؛ ولی به نظر من هیچ اشکالی 
هم ندارد که فیلم های کسی بوی تئاتر بدهد. خیلی بهتر 

از این است که فیلم کسی بوی ابتذال بدهد».
داریوش مؤدبیان نیز در ســینما تجربه های متفاوتی 
را رقم زد. بازیگری و نویســندگی و در نهایت کارگردانی 
ســه فیلم «ازدواج اجباری»، «رؤیای نیمه شب تابستان» 
و «ســفر به خیر» که به اعتقاد بســیاری از کارشناســان 

حضورش در تئاتر چشمگیرتر بوده است.
محمد یعقوبی را می توان از پر افتخار ترین کارگردان ها 
و نمایش نامه نویســان تئاتر ایران دانست. او نخستین بار 
در ســال ۱۳۷۶ با کســب جایزه بهترین کارگردانی برای 
«زمســتان ۶۶» به عنــوان کارگردانی جوان مطرح شــد 
و با آثاری مانند «زمســتان ۶۶»، «یک دقیقه ســکوت»، 
«خشک ســالی و دروغ»، «تنهــا راه ممکن» و «نوشــتن 
در تاریکــی» توجهات بســیاری را به خــود جلب کرد. 
خشک سالی و دروغ عنوان تنها فیلمی است که در سینما 
کارگردانی کرد. متنی که او پیش از سینمایی کردنش در 
صحنه تئاتر اجــرا کرد و نمایش موفقی به لحاظ جذب 
و اســتقبال مخاطب بود؛ اما در سینما نمی توان آن را در 

زمره فیلم های موفق سال های اخیر دسته بندی کرد.
همایون غنی زاده نامی است که بسیاری از مخاطبان 
سینما سال گذشته در جریان برگزاری جشنواره فیلم فجر 
با نامش بیشــتر آشنا شدند. ســاخت فیلم «مسخره باز» 
و واکنش هــای متفاوتی که این فیلــم در میان منتقدان 
ســینمایی داشت، باعث شــد تا بســیاری منتظر اکران 
عمومی این فیلم پر بحث باشــند. بســیاری این فیلم را 
تجربه متفاوتی در سینما توصیف کردند و برخی دیگر آن 
را ادامه نگاه او در تئاترهای موفقش دانستند؛ اما حضور 
این کارگردان جوان که با حضورش در اختتامیه جشنواره 
و سر باز  زدنش از دریافت جایزه بخش نگاه نو و دریافت 
تندیس بخش هنر و تجربه برای بســیاری جای سؤال و 
شگفتی داشت، توانســت نظرات بسیاری را به نخستین 
ســاخته ســینمایی اش معطوف کند و باید دید در ادامه 

سینما برای او چقدر جدی است.
رضا گوران نیز از کارگردان ها و نمایش نامه نویســانی 
است که بسیاری از مخاطبان و علاقه مندان تئاتر آثارش 
را مشــتاقانه دنبال می کنند و آثــار موفقی را به صحنه 
برده است. «ســرکوب» که این روزها در اکران سینماها 
اســت، نخستین تجربه ســینمایی او محسوب می شود؛ 
فیلمی که از حضور در جشــنواره فیلــم فجر بازماند و 
نخستین واکنش ها از دیدن فیلم در چند روز گذشته آغاز 
شده اســت و شــاید قضاوت درباره آن شتاب زده است. 
یاشار نورایی، ســینمایی نویس، در صفحه شخصی اش 
درباره این فیلم ســینمایی نوشــت: «ســرکوب، ساخته 
رضــا گــوران، نمونه ای از ســینمای امروز ایران اســت 
که بــا تمرکز روی روابــط فــردی، محدود کردن محیط 
قصه به یک مکان بســته و خرد کــردن اطلاعات درباره 
اهــداف و انگیزه هــا می خواهــد فاصله میــان صحنه 
نمایــش و فیلم را پر کند؛ ولی بــه دلایل مختلف ناکام 
است. فیلم بیشــتر یک حیف بزرگ است که چرا شرایط 
و قابلیت هایی بــرای صریح گفتن در این ســینما وجود 
ندارد تا ســوژه هایی از این قبیل هدر نرود». قطعا به این 
فهرست می توان نام های دیگری هم اضافه کرد و درباره 
ویژگی یا نقاط ضعف هر یک در تجربه های سینمایی شان 
نوشــت؛ امــا بــار دیگر بایــد بــه روایتگــری و توانایی 
قصه گویــی در هر مدیــوم که تماشــاگران و مخاطبانی 
را با خود همراه می کند، اشــاره کــرد و این اصل مهم را 

دست کم نگرفت.

مرور کارنامه کارگردانانی که از تئاتر به سینما آمدند 
 توانایی روایتگری

شــورای مرکزی کانون فیلم نامه نویســان ســینمای ایــران در جهت 
تازه تریــن  در  همــکاران،  صنفــی  حقــوق  از  دفــاع  و  کاری  صیانــت 
جلســه  خود پــس از بحــث و بررســی های کارشناســی، به اتفــاق آرا، 
نــرخ پایه دســتمزد قراردادهــای نــگارش فیلم نامه را در ســال ۱۳۹۸

 مصوب کرد.
نرخ پایه  پیشــنهادی کانون برای انواع نگارش فیلم نامه های داستانی 

به شرح زیر اعلام می شود:
الف- برای نگارش فیلم نامه  سینمایی مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان 

رقم پایه پیشنهاد می شــود. این رقم، کف قرارداد باید باشد. افزایش مبلغ 
قرارداد تا چندبرابر این رقم غیرمنطقی نیســت. بدیهی است که مناسبات 
و ملاحظه های حرفه ای مانند سابقه و تجربه فیلم نامه نویس، ژانر (گونه) 
فیلم نامه، زمان مورد نیاز برای تحقیق و پژوهش، حضور ســفارش دهنده 
بین المللی و ... همه علت هایی هســتند که می توانند به افزایش نرخ پایه 

کمک کنند.
ب- بــرای نگارش فیلم نامه  ســریال های تلویزیونــی مبلغ ۱۵ میلیون 
تومان برای هر قســمت به عنوان رقم پایه اعلام می شود. مبلغ اعلام شده، 

حداقل دریافتی برای هر قسمت است و هزینه های پژوهش باید جداگانه 
پرداخت شود.

ج- برای فیلم نامه  ســریال های رسانه خانگی مبلغ ۳۰ میلیون تومان 
برای هر قسمت به عنوان حداقل رقم پایه  قرارداد پیشنهاد می شود.

توضیح این نکته لازم اســت که این نرخ ها تا پایان ســال ۱۳۹۸ اعتبار 
دارند. شورای مرکزی کانون فیلم  نامه نویسان  از همه  اعضای صنف تقاضا 
می کند که در جهت حفظ حقوق خود و همکارانشان با رقمی کمتر از این 

ارقام، قرارداد نگارش فیلم نامه ای را امضا نکنند.

نرخ پایه دستمزد قرارداد نگارش فیلم نامه در سال 1398


